
  ماهيت و جايگاه قلب در عرفان اسلامي
  10/9/88 :       تأييد3/8/88 :تاريخ دريافت
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  چكيده
عرفـان از نظـر     .  اسـت  قلب در اصطلاح عرفان اسلامي، نفس ناطقـه و حقيقـت انـسان تلقـي شـده                

در نظـر عـارف معرفـت و ادراك حقيقـي فـوق ادراك عقلانـي و       . شناختي شهودگراست  معرفت
شناسي نيز حقيقت و گوهر وجود انـسان را قلـب             همانا شهود قلبي است و به همين دليل، در انسان         

  .كند و قلمداد ميدانسته و عقل، حس و تمام اعضا و جوارح انسان را قشر و پوسته، خدمه و تابع قلب ا
شناختي، هدف عرفان تربيت انسان كامل اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه حقيقـت                     لحاظ غايت   به

ــا كمــال و نقــص قلــب او مــي    ــابراين كمــال و نقــص وي همان در . باشــد انــسان قلــب اوســت، بن
هـا، شـهود قلبـي اسـت كـه در اثـر               ترين پاية دريافـت و توجيـه گـزاره          شناسي عرفان، عمده    روش

دليـل    شـود صـرفاً بـه       شود و اگر از زبان استدلال عقلي نيز بهره برده مـي             ملي حاصل مي  سلوك ع 
  .باشد هاي شهودي به زبان عام عقلي و علم حصولي مي ترجمة يافته

لحاظ انفعال، نقش اصـلي را        بودن و چه به     لحاظ فعال   قلب در ارتباط با مقامات عرفاني، چه به       
  .كند ايفا مي

شناســي عرفــان،   شناســي عرفــان، غايــت حقيقــت انــسان، معرفــت قلــب، :واژگــان كليــدي
  .شناسي عرفان شناسي عرفان، انسان روش

                                                      
  7دانشجوي دكتري اخلاق و عرفان دانشگاه باقرالعلومحوزة علميه قم و آموخته درس خارج  دانش *
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  مقدمه
قلـب  . شـمار رفتـه اسـت       در اصطلاح عارفان، قلب يكي از ادوار سبعة نفس ناطقـه بـه            

. ترين امتياز آدمي بـر فرشـتگان اسـت          برترين مرتبة وجودي حضرت انساني و برجسته      
د انسان و ساير قواي روحاني و جسماني وي، قشر و پوسـته و              قلب، گوهر اصلي وجو   

اين نوشتار بر آن است كه جايگاه رفيع قلب را در مباحث عرفان اسلامي              . خادمان اويند 
براي اين منظور ابتدا ماهيت و چيستي قلب با اسـتمداد از آيـات              . مورد مداقّه قرار دهد   

 بـا   خنان عارفان، بررسي شده و تفاوت آن      الهي و بيانات گوهربار معصومان و مراجعه به س        
 عرفان  در ادامه جايگاه قلب در    . گيرد  هايي مثل عقل، نفس و روح، مورد بحث قرار مي               واژه

شـناختي، مـورد      شـناختي و روش     شناختي، غايـت    شناختي، انسان   از لحاظ مباني معرفت   
 . شود رفاني، مطرح ميوجودآمدن مقامات ع مطالعه قرار گرفته و در خاتمه تأثير قلب در به

 لغتمفهوم قلب در 

هايي مانند انقلاب و تقليب اسـت         خانوادة كلمه   قلب مصدر است به معناى تقلّب، و هم       
» و تَقَلُّبك في الـساجدِينَ و الفـؤاد       «: آيه شريفه . رود  معناي تغيير و تحول به كار مي        كه به 

 ).1028: 2أقرب الموارد ( درهمين معنا به كار رفته است 
  قلب. » قلبها  نزع :اقلبه«:  است  آمده  و نيز ظاهر و باطن  ساختن  دگرگون معناي  به  قلب
دارد    نيـز دلالـت     اد و عقـل      بر فـؤ    آيد؛ چنانكه    مي   شيء   يك   خالص   وجه  معناي   به  گاهي

شـود،    متذكر مي  را     سابق   معاني   تقريباً   هم   العروس  تاج). 277 و   276،  1: تا  بيفيروز آبادي،   (
  ).69 و 68، 4: ق1385زبيدي، (»  قلبها اصاب:  قلبه«: گويد  مي  بر آنكه افزون
   معناي   توضيح   به   بيشتري  ها نظر دارد با تنوع       واژه   قرآنيِ   معاني   بيشتر به    كه  مفردات 
 و    ساختن  ون كرده، دگرگ    بيان   واژه   اين   براي   كه   معنايي  نخستين.  است   پرداخته   واژه  اين

   لباس   كه   است   آن  معناي   به   لباس   قلب   است؛ مثلاً    ديگركردن   روي  رو به    را از يك    چيزي
  قلـب    بـه   جهـت  از ايـن .  است  انقلاب، انصراف معناي.  ديگر كنيم  روي رو به را از يك
 و    بـر عقـل      گـاهي   قلب.  بسيار است    آن   و دگرگوني    تقلب  شود كه    مي   گفته   قلب  انسان،
  يا در آيه   )87 ):9(التوبة( وطبُعِ علَى قُلُوبِهمِ فَهم لاَ يفْقَهونَ     «:  فرمود   دارد؛ چنانكه    دلالت  فهم
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  ).46 ):17(اسراء(» وجعلنْاَ علَى قُلُوبِهمِ أَكنَّةً أَنْ يفْقَهوه«: ديگر فرمود
). 46 :)22(حـج (» مى القْلُوُب الَّتي في الصدورِولكَنْ تعَ «  است، مثل روح ،بقل ديگر  دلالت

 نظـر     و دگرگـوني     تغيير رأي    كه   است   كسي  معناي  به»  قُلٍّب  رجلٌ« و     است  تقلب، تصرف 
   تدبير و تأمل    معناي  به»  الامور  تقليب « آيد و بالاخره     مي   چاه  معناي   به   نيز  قليب. زياد دارد 
  ).411: 1379 اصفهاني،  راغب(است   آن در عاقبت

 مفهوم قلب در اصطلاح 

  .قلب معنوي. 2قلب مادي؛ . 1 :كار رفته است واژة قلب در اصطلاح به دو مفهوم كاملاً متمايز به
ر هـر دو معنـاي      شـويم د    پيش از آنكه به بسط معناي مورد نظر بپردازيم، يادآور مي          

  . اصطلاحي، تناسب با معناي لغوي لحاظ شده است

معناي تغييـر، تحـول، انقـلاب و زيروروشـدن            كه گفته شد، قلب در لغت به      همچنان
است و به اين دليل به قلب صنوبري، قلب گفته شده است كه عضوي از بدن است كـه                   

طور دائم خون در آن در حال جريان و     كند و به    خون را به ساير عضوهاي بدن پمپاژ مي       
ي و عرفاني، قلـب چيـزي اسـت كـه           از سويي، در اصطلاح اخلاق    . تغيير و تحول است   

شـود؛ چنانكـه    هاي معنوي و باطني در آن تجلي يافته و به آن اسـتناد مـي      تغيير و تحول  
  .»سمي به لكثرة تقلبّه: قلب الإنسان، قيل«: گويد راغب اصفهاني مي

باشد معناي دوم است و ما در اين مقال به تحليـل        معنايي كه در عرفان مورد نظر مي      
  .پردازيم از اين منظر ميمفهوم قلب 

  قلب مادي. 1

و «: معناي عضو صنوبري شكل كه در سمت چپ سينه قرار گرفته است و آيه شـريفه                 به
، 2اقـرب المـوارد،     (كـار رفتـه اسـت         بـه در اين معنا    »  الصدور  لكنْ تَعمى الْقُلُوب الَّتي في    

مربـوط بـه   نويسد اين معنا    مي ضمن بيان اين قسم و همين معنا براي آن،           غزالي). 1028
  .)3 ،3: 1413غزالي، (شناختي است و در عرفان كاربرد ندارد  هاي زيست بحث
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  مفهوم قلب معنوي. 2

واژة قلب در دوران مختلف و ميان طبقات گوناگوني از علما معناهاي متعددي به خـود                
  :كنيم در اينجا به چند معناي مهم اشاره مي. گرفته است

  إِنَّ في ذلك لَـذكْرى     «اند و آيه شريفة     خي قلب را به معناي عقل گرفته      بر :عقل. 2. 1
   قَلْب نْ كانَ لَهم7امـام كـاظم    و روايتي را از      ) أقرب الموارد، همان  (اند    را شاهد آورده  » ل 

  ).16، 1: 1401 ،كليني(اند كه قلب در اين آيه را به عقل تفسير نموده است  نقل كرده
  ).117: 1996تهانوي، (اند  ي قلب را به روح معنا كردهبعض: روح. 2. 2
بـرزخ ميـان روح     «برخي از قلب بـه      : برزخ ميان روح حيواني و نفس ناطقه      . 2. 3

و ) 98: 1371؛ كاشـاني،    10: 1363قيـصري،    (انـد   تعبيـر آورده  » حيواني و نفـس ناطقـه     
  :اند گفته

 » ...بينهمـا بـرزخ لا    «: قلب برزخ ميان روح حيوانى و نفس ناطقه اسـت كـه فرمـود             
 اهـل اللّـه قلـب نامنـد         ، آنچه را حكما نفس مجـرد ناطقـه خواننـد          )20 ):55(الرحمن(
 ).492، 7 : 1381گنابادي، (

بين  تعدادي از عالمان، قلب را جوهر مجردي         :جوهر مجرد بين روح و نفس     . 2. 4
  ).145: 1370، ؛ كاشاني93: 1423؛ نقشبندي، 5حاشيه قشيريه، ص (اند روح و نفس دانسته

برخي از متفكران قلب را ابـزار و وسـيلة ادراك و ذوق             : ابزار ادراك و ذوق   . 2. 5
  ).12فص : 1366ابوالعلاء عفيفي، (اند  ناميده
بيان الفرق بين الصدر و القلـب      « در كتاب    ترمزي حكيم   :جامع مقامات باطني  . 2. 6

ست كه شـامل تمـام مقامـات        ، قلب را اسم جامعي دانسته ا      33صفحه  » و الفؤاد و اللب   
  .باشد باطن مي

اي رباني است   اند قلب، لطيفه     برخي ديگر گفته   :لطيفة مرتبط با قلب جسماني    . 2. 7
 :م1966الـدين الخطيـب،        لـسان  ؛4،  3: 1413غزالـي،   (كه به قلب جـسماني تعلـق دارد         

  ).91، 3؛ دستور العلما، 110ص
قيـصري،  (اند    به نفس ناطقه معنا كرده     بسياري از عارفان، قلب را       :نفس ناطقه . 2. 8
، 2: 1417؛ طباطبـايي،    7 ص :تـا   بـي ؛ غزالـي،    589: 1377؛ خوارزمي،   763 و   23: 1363
  .)405، 4  :1419  صدرالمتالهين،؛223
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گذشت كه قلـب    ) 23ص(در مقدمات    «:فرمايد   در شرح فصوص الحكم مي     قيصري
توانـد معـاني كليـه و         خواهد، مـي  دليل اينكه هر وقت ب      به. شود  بر نفس ناطقه اطلاق مي    

  *.»شود  ناميده مي"عقل مستفاد"جزئيه را مشاهده كند و اين مرتبه نزد حكيمان 
 اطـلاق كـرده     "قلـب "بدان كـه     «:نويسد   نيز در شرح خود بر فصوص مي       خوارزمي

 چون مشاهده تواند كرد معـاني كليـه و جزئيـه را هرگـاه كـه                 "نفس ناطقه "شود بر     مي
  .»"عقل مستفاد"رتبه مسماست نزد حكما به خواهد و اين م

  :فرمايد مي) 225، )2(بقره(» و لكنْ يؤاخذكُمُ بمِا كسَبت قلُوُبكمُ« ذيل آيه شريفة طباطباييعلامه 
 يعنى خويشتن او و  ، خود آدمى، مراد از قلبدهد  مي نشانآيه مورد بحث از شواهدى است كه 

رچند طبق اعتقاد بسيارى از عوام ممكن است تعقل و تفكر و  براى اينكه ه؛نفس و روح اوست
حب و بغض و خوف و امثال اينها را به قلب نسبت داد، به اين پندار كه در خلقت آدمى، اين عضو 
است كه مسئول درك است، همچنانكه طبق همين پندار، شنيدن را به گوش و ديدن را به چشم و 

و اين اعضا، آلت و ابزار (لكن مدرك واقعى خود انسان است دهيم، و چشيدن را به زبان، نسبت مي
چون درك خود يكى از مصاديق كسب و اكتساب است، كه جز به خود انسان نسبت ) درك هستند

  **.شود داده نمى
 در تفسير قرآن خود، عبارات متعددي آورده اسـت مـشعر بـر اينكـه                صدرالمتألهين

  :البراي مث. باشد معناي قلب، نفس ناطقه مي
قلبه الحقيقي الذي و سلطان العقل الانساني في الدماغ كسلطان الروح الأعظم في العرش، و ظهور .... 

 في القلب الصنوبري، كظهور النفس الكلية الفلكية في الشمس التي هي مثال نور اللهّ هو نفسه الناطقة
 )405، 4  : همان،درالمتألهينص... (.تعالى في عالم الاجرام، لأنها نور السموات و الأرض في عالمنا

هـاي ديگـر بـراي ايـن معنـا و سـاير معـاني                 براي رعايت اختصار از آوردن نمونـه      
  .كنيم ذكرشده، خودداري مي

                                                      
و . تئيطلق على النفس الناطقة إذا كانت مشاهدة للمعاني الكلية و الجزئية متـى شـا              » القلب«قد مر في المقدمات أن      « *

ق الحميـدة، و    و قد يطلق على ناطقة من اتـصف بـالأخلا         . »العقل المستفاد «هذه المرتبة مسماة عند الحكماء ب       
  ).763 و 23: 1363قيصري،  (.»جعلها ملكةً

 و هذا من الشواهد على أن المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس و الروح، فإن التعقل و التفكر و الحب و البغض و                      « **
ربمـا  الخوف و أمثال ذلك و إن أمكن أن ينسبه أحد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك فـي البـدن علـى مـا                         

يعتقده العامة كما ينسب السمع إلى الأذن و الإبصار إلى العين و الذوق إلى اللسان، لكن الكسب و الاكتساب ممـا           
 ).224و223، 2: طباطبايي، همان(» لاينسب إلا إلى الإنسان البتة
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  بحث و بررسي
يـابيم كـه معناهـاي     با تأمل در تعبيرات ياد شده و قرائن موجود در متون مربوطه درمـي        

شايد بتـوان گفـت     . ف چنداني ندارند  فوق، باوجود تفاوت در تعبيرها، در مفهوم، اختلا       
مفهوم نفس ناطقه، مفهوم عامي است كه در برخي به دلالت مطابقي و در بعضي ديگـر                 

  . گيرد به دلالت تضمني، همة معاني ياد شده را در بر مي
 در احياء علوم الدين با تحليل مفاهيم الفاظ و اقسام قلب، نفس، عقـل، روح،                غزالي

  :نويسد ها ميو بيان تفاوت ميان آن
قلب مادى، روح مادى، : تاست كه عبارتند از ها پنج بنابراين بر شما روشن شد كه معانى اين اسم

معناى پنجمى . نفس شهوانى، عقل نظري، و اين چهار معناست كه چهار نام بر آنها نهاده شده است
 و همة آن چهار در انسان است كه دانا و مدرك است) طرفه موجودى(اى  نيز هست و آن، لطيفه
. هر لفظى هم دو معنا دارد. بنابراين، پنج معنا و چهار لفظ است. روند كار مى لفظ براى آن لطيفه به

بينى آنها را كه دربارة  رو مى گوناگونى اين الفاظ و توارد آنها بر بيشتر علما مشتبه مانده است، از اين
 است، اين خاطره روح است، اين خاطره نفس اين خاطره عقل: گويند كنند و مى ها گفتگو مى خاطره

  ).8- 5، 8: غزالي، همان(داند  ها را نمى بيننده تفاوت معناى اين نام. است و اين خاطره قلب است
هاي چهارگانـة قلـب، عقـل، نفـس و       يكي از معاني لفظغزاليچنانكه ملاحظه شد،  

 متعلـق بـه     ربانية روحانية لطيفة  «گرداند و از آن به        روح را مشترك و به يك مفهوم برمي       
آورد كـه در واقـع نفـس ناطقـه            تعبير مـي  » قلب جسماني كه همان حقيقت انسان است      

  :نويسد كند و مي  نفس ناطقه تصريح مي بهالرسالة اللدّنيه وي در كتاب. باشد مي
حكيمان اين جوهر را نفس ناطقه . نفس ناطقه، يعني همين جوهر، نزد هر قومي اسم خاصي دارد

  نامد و اهل عرفان و تصوف آن را قلب نامند و قرآن آن را نفس مطمئنه و روح الامين مي مي
  *.گذاري بوده و در معنا هيچ اختلافي وجود ندارد نامند؛ اختلاف در نام مي

در عرفـان، نفـس ناطقـه    » قلـب «گيريم كه مفهوم  از مجموع مطالب پيشين نتيجه مي  
  .باشد است كه همانا حقيقت انسان مي

توان از قـرآن كـريم اسـتفاده كـرد، هرچنـد قـرآن مجيـد در مقـام                     همين معنا را مي   
                                                      

والقـرآن  .  الناطقـة فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس.  كل قوم اسم خاصعند الجوهرو للنفس الناطقة اعني هذا   « *
الاسامي والمعني واحـد لاخـلاف        والمتصوفة تسميه القلب، والخلاف في    . يسميه النفس المطمئنةّ و الروح الامين     

  ).7 ص:تا بيغزالي،  (»فيه
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از مـوارد  . شناسي قلب برنيامده است و اساساً چنين كاري در شـأن قـرآن نيـست            مفهوم
هايي  هاي مترادف آن در قرآن و از طريق مطالعه در آثار و حالت    واژهكاربرد لفظ قلب و     

توانيم به مفهوم مورد نظـر قـرآن دربـارة            شده است، مي  كه در قرآن به قلب نسبت داده        
طور كلي در قـرآن، دو نـوع اثـر ادراكـي و               يابيم كه به    در اين مطالعه مي   . قلب پي ببريم  

  . احساسي به قلب نسبت داده شده است

  آثار ادراكي. الف

  :توان سه دسته ادراك را نام برد در مورد آثار ادراكي مي

امـر ادراك و عـدم      ... ا تعابير مختلفي مثل تدبر، فهم، تعقل و         قرآن ب  :ادراك حصولي . 1
  ).46 :)22(الحج؛ 179 ):7(الاعراف(دهد  ادراك حصولي را به قلب نسبت مي

در برخي آيات قرآن، ادراك حضوري را به قلـب نـسبت داده و بـا                 :ادراك حضوري . 2
 ):22(الحـج : رك(ت  تعابير رؤيت و عدم رؤيت قلب و فؤاد به اين معنا اشاره كرده اس ـ             

  ).13-11 ):53(النجم؛ 46

داند؛  نتيجه اينكه قرآن امر ادراك را، اعم از ادراك حصولي يا حضوري، كار قلب مي        
شـود و هرگـاه عمـل         خوبي حاصـل مـي      كه اگر انسان سالم باشد، كار ادراك به         طوري  به

  .باشد ادراك را انجام نداد دليل بيماري قلب مي
يگري كه در قرآن به قلـب نـسبت داده شـده اسـت، ادراك               ادراك د : تلقي وحي . 3

وحي، شعور مرموزي است كه ماهيت پيچيدة آن بر مـا پوشـيده اسـت، در                . وحي است 
 ؛97 ):2(البقــرة: رك(  دهــد   عــين حــال قــرآن ادراك آن را بــه قلــب پيــامبر نــسبت مــي

  .)193و194 ):26(الشعراء

  آثار احساسي و عاطفي)ب

 قرآن به قلب نسبت داده شده، يك سلسله حالات و احساسات            يكي از آثاري كه در    
باطني است؛ از قبيل ترس، اضطراب، حسرت، غيظ، قساوت، غلظت، خـشوع، نرمـي و              
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لينت، رأفت و رحمت، اخبات، غفلت، اثم، ذكر، انابه، اطمينان، سـكينه، تثبيـت، ايمـان،                
 طهارت، امتحـان، سـلامت،      تقوا، طمع، زيغ، لهو، اباء، انكار، نفاق، كذب، حميت، فزع،         

  ... . مرض، شوق، اُنس، الفت و 

   نتيجه
يابيم كه در همه جاي قرآن، قلـب          روشني در مي    برده، به   با توجه به صفات و حالات نام      

توان  يك از آن صفات و حالات را نمي كار رفته است؛ زيرا هيچ  در معناي قلب معنوي به    
درك : در اصطلاح قرآن، موجودي اسـت كـه       نتيجه اينكه قلب    . به قلب مادي نسبت داد    

گيرد، دوستي و دشمني      انديشد، مركز عواطف و احساسات است، تصميم مي         كند، مي   مي
شايد بتوان ادعا كرد منظور از قلب همـان روح و نفـس انـساني اسـت كـه        ... كند و     مي
نـشأ  توانـد م  هاي انساني باشد؛ همچنانكـه مـي   تواند منشأ همة صفات عالي و ويژگي     مي

  .)265-244: 1376مصباح يزدي، : رك (سقوط انسان و رذايل انساني باشد
  :فرمايد مي» و اعلمَوا أنََّ اللَّه يحولُ بينَ المْرءْ و قلَبْهِ و أنََّه إلِيَه تحُشرَوُنَ«:  ذيل آيهطباطباييعلامه 

وسيله آن  هشود كه آدمى ب مال مى استع چيزي عضوى است معروف، لكن بيشتر در قرآن كريم" قلب"
 مثلا حب و بغض، خوف و رجا، ؛سازد ش را ظاهر و آشكار مىا كند و احكام عواطف باطني درك مى

كند   آن چيزى است كه حكم مى، پس قلب.دهد آرزو و اضطراب درونى و امثال آن را از خود بروز مى
شود و  كند و خوشحال مى شود و آرزو مى ترسد و اميدوار مى دارد و مى دارد و دشمن مى و دوست مى
 همان جان آدمى است كه با قوا ، پس در حقيقت قلب،گردد، وقتى معناى قلب اين باشد اندوهناك مى

  .)46، 9: 1417طباطبايي، ( *پردازد  به كارهاى حياتى خود مى،اى كه مجهز است و عواطف باطنيه

                                                      
و القلب العضو المعروف و يستعمل كثيرا في القرآن الكريم في الأمر الذي يـدرك بـه الإنـسان و يظهـر بـه أحكـام                         « *

 فالقلب هـو الـذي يقـضي و         ،الباطنة كالحب و البغض و الخوف و الرجاء و التمني و القلق و نحو ذلك              عواطفه  
يحكم و هو الذي يحب شيئا و يبغض آخر و هو الذي يخاف و يرجو و يتمنى و يسر و يحزن و هو في الحقيقة                         

  .النفس الإنسانية تفعل بما جهزت به من القوى و العواطف الباطنة
ائر ما أبدعه االله من الأنواع التي هي أبعاض عالم الخلقة مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى و أدوات تابعة                    و الإنسان كس  

لوجوده يملكها و يستخدمها في مقاصد وجوده، و الجميع مربوطة به ربطا يجعل شتات الأجزاء و الأبعاض على كثرتها 
  .»يترك، و يتحرك و يسكن، بوحدته و فردانيتهو تفاريق القوى و الأدوات على تعددها، واحدا تاما يفعل و 
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  جايگاه قلب در عرفان
شـناختي و     شناختي، غايت   شناختي، انسان   ايد در مباني معرفت   جايگاه قلب در عرفان را ب     

  .شناختي آن جستجو كرد روش

  شناختي عرفان  در مباني معرفتقلبجايگاه 

شناختي، عرفان شهودگراست و عارف معرفت شهودي و قلبـي را كمـال               از نظر معرفت  
 شهود قلبـي  ادراك حقيقي، در نظر عارف فوق ادراك عقلاني و همانا . انگارد  معرفت مي 

هاي حسي و عقلي براي كسب معرفت كـافي نيـست و تنهـا راه                 است و از نظر وي راه     
ادراك حقايق عالم، تصفية روح و در پي آن، بازتاب انوار حقيقت در آيينه قلـب انـسان           

  :اند رو گفته از اين. است
  تمكين بود پاي چوبين سخت بي  پاي استدلاليان چوبين بود

عرفاني، به استدلال يا تحليل عقلي استوار نيست؛ بلكه عارفان          همين دليل، حجت      به
هـاي شـهودي خـود را بـا           تنها از باب ضرورت ارتباط با افراد غيرعارف، گـاهي يافتـه           

هاي روحي و     بنابراين، دستور كار آن، رشد توانايي     . كنند  ادبيات عقلي ترجمه و تعبير مي     
گراست   شناختي عقل   لحاظ معرفت    به برخلاف اخلاق فلسفي كه   . شهود قلبي انسان است   

ادراك از نظر آن،    . داند  و انسان را همانا انديشه و معرفت عقلاني را اوج رشد انسان مي            
 .باشد فهم عقلاني است و لذا دستور كار او رشد عقلي انسان مي

 خصوصاً، به قلب نسبت داده شـده        معرفةااللهطور كلي در عرفان، معرفت عموماً و          به
: ق1304جيلاني،   (»توحيد والمعرفة والعلم  القلب فصار مسكناً لل    «:فرمايد   مي نيجيلا. است
  .)194: ق1422همو، : ك.؛ در همين مضمون ر194

داند، به قلـب      نامد و مختص عارفان مي      مي» علم الاختصاص « علومي را كه     عربي  ابن
بـه آنهـا    كند كه اگر كسي       وي اساس آن علوم را هفت مسئله معرفي مي        . دهد  نسبت مي 

  :آن مسائل عبارتند از. شود آگاهي يابد، معرفت حقايق براي او آسان مي
  معرفت اسماي الهي؛ .1
 معرفت تجليات حق؛ .2
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معرفت خطاب حق تعالي كه به زبـان شـرايع آورده شـده ـ در بـاب متـشابهات و        .3
 صفات تشبيهي حق؛

هري معرفت كمال وجود و نقص آن ـ علم به نظام احسن و اينكه حتي نواقص ظـا   .4
 نيز حكايت از كمال دارند؛

معرفت انسان به حقيقـت خـويش ـ و درك عجـز و تعلـق و افتقـارش در جريـان         .5
 معرفت نفس؛

علل كشف خيالي و شـناخت خيـال متـصل و منفـصل ـ چگـونگي ظهـور معـاني          .6
 صورت اجساد و بالعكس؛ به

حـوال ـ   علم امراض و ادويه ـ امراض نفوسي، اعم از بيماري در اقوال و افعال يـا ا  
  ).328 و 295، 2؛ 32و 31، 1: تا عربي، بي ابن(كه در سلوك عملي لازم است 

  :فرمايد كند و مي  علم را تحصيل قلب و عالم را خود قلب معرفي ميعربي ابن
االله ـ كه علم عبارت از تحصيل قلب است آن امري را بر حدي كـه آن    بدان ـ ايدك 

.  امر خـواه معـدوم باشـد و يـا موجـود باشـد         باشد؛ حال آن    امر در نفس خود بر آن مي      
شود و عالم، قلب اسـت و         بنابراين، علم همان صفتي است كه موجب تحصيل قلب مي         

  *. باشد معلوم، آن امر تحصيل شده مي
تر از آن تجلي صفات و افعال الاهي را كار   وي در ادامه، شهود و تجلي ذات و پايين        

ا كه صاحب چنين تجليات نباشد قلب غافل        شمارد و ضمن تحسين آن، قلبي ر        قلب مي 
  **.خواند  و رانده شده از قرب الاهي مي

                                                      
االله أن العلم تحصيل القلب أمرا ما على حد ما هو عليه ذلك في نفـسه معـدوما كـان ذلـك الأمـر أو                         «اعلم أيدك   « *

  .» من القلب و العالم هو القلب و المعلوم هو ذلك الأمر المحصلالتحصيلموجودا فالعلم هو الصفة التي توجب 
تجلت فيه الحضرة الإلهية من حيث هي ياقوت أحمر الذي هو التجلـي الـذاتي فـذلك قلـب المـشاهد                     فكل قلب   « **

 من التجليات و دونه تجلى الصفات و دونهما تجلى الأفعال و لكن من    تجلالمكمل العالم الذي لا أحد فوقه في        
هو القلب الغافـل عـن االله تعـالى    كونها من الحضرة الإلهية و من لم تتجل له من كونها من الحضرة الإلهية فذلك  

 .» لىاالمطرود من قرب االله تع
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   عرفانشناختي جايگاه قلب در مباني انسان

دليـل   لذا بـه . گيرد شناختي آن شكل مي شناختي عرفان براساس مباني معرفت   مباني انسان 
ر وجود انسان را    شناسي نيز گوه    ناچار در انسان    شناسي، به   شهودگرايي عرفان در معرفت   

از نظر عارف قلب گوهر و لباب       . شود  داند؛ زيرا شهود، جز به قلب حاصل نمي         قلب مي 
است و عقل و حس و تمام اعضا و جوارح انسان، قشر و پوسته و خدمه و تـابع قلـب                     

  : نويسد  در ابتداي بحث قلب ميغزالي. هستند
بـر تمـامى انـواع      سـبب آن      و فـضيلت انـسان كـه بـه         شـرافت پس از ستايش خدا،     

اسـت؛   اسـتعداد شـناخت خـداى سـبحان          دليـل داشـتن     ، به است آفريدگان برترى يافته  
اش در آخـرت     جمال و كمال و مباهات او در دنيا و سـازوبرگ و اندوختـه             شناختي كه   

 دل  ،بنـابراين .  نه با ديگـر اعـضايش      ،انسان تنها با دل خود استعداد شناخت دارد       . است
شـتابد و بـه او       سـوى او مـى      كند و بـه    شود، براى خدا كار مى     ىاست كه به خدا عالم م     

 ـ. كند  كشف مى  ، دل است كه آنچه در پيشگاه خداست       ،جويد تقربّ مى   ةتى هم ـ س ـرا هب
 ؛گيـرد  و ابـزارى هـستند كـه دل آنهـا را بـه خـدمت مـى                قلب   ان و خادمان   پيرو ،اعضا

  *.گيرد كار مى  را به و صنعتگر ابزار را، امير رعيت راهمانگونه كه مالك بردگان
طـوري كـه     كند؛ بـه    الارواح و اميرالقوي معرفي مي      وي در جاي ديگر قلب را رئيس      

  **.كنند همة ارواح و قوا در خدمت او بوده و امر او را امتثال مي
 فيض از قلب به تمام بدن، بلكه بر تمام قواي روحاني و جـسماني               خوارزمياز نظر   

  :گويد وي در جايي مي. رسد مي
، خـوارزمى (شود فيض به جميع بـدن         يعنى از او واصل مى     ؛مدار بدن بر قلب است    

1377: 1 ،209.(  

                                                      
و «أما بعد، فشرف الإنسان و فضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق، باستعداده لمعرفة االله سبحانه، التي هـي فـي الـدنيا جمالـه               « *

فالقلب هو العـالم باللّـه، و هـو         . ارحة من جوارحه   للمعرفة بقلبه، لا بج    استعدو إنما   . كماله و فخره، و في الآخرة عدته و ذخره        
و إنمـا الجـوارح أتبـاع و خـدم، و           . و لديه . المتقرب إلى االله و هو العامل للَّه، و هو الساعي إلى االله، و هو المكاشف بما عند االله                 

  ).3، 3: 1413 غزالي، » للآلةآلات يستخدمها القلب، و يستعملها استعمال المالك للعبد، و استخدام الراعي للرعية، و الصانع
  والمتصوفه تسميه القلب.... و الكل يخدمونه و يمتثلون امره . القويرئيس الارواح و امير ) النفس الناطقة(و هذا الجوهر  **
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شود  او ـ قلب ـ برزخ است ميان ظاهر و باطن و از او منشعب مي   «:فرمايد در جاي ديگر مي
  ).589همان، ص (»قواي روحانيه و جسمانيه و از اوست فيض بر هر يك از اين قوا

شود و همة قواي وجـودي انـسان، چـه             در قلب خود خلاصه مي     نتيجه اينكه انسان  
شـوند و از قلـب او         قواي ادراكي و چه قواي ديگر، همه و همه از قلب او منبعـث مـي               

اند و قلب با ابزار متعدد خود بـه           همة آنها از ابزار وجودي و عملي قلب       . برند  فرمان مي 
  :سرايد  دفتر اول مثنوي چنين مي درمولويدر اين ارتباط . يازد كارهاي متنوع دست مي

  هست در حكم دل و فرمان جان  همچو اين دو چشمة چشم روان
  ور بخواهد رفت سوي اعتبار  ور بخواهد رفت سوي زهر مار
  ور بخواهد سوي ملبوسات شد  گر بخواهد سوي محسوسات شد
  ور بخواهد حبس جزئيات ماند  گر بخواهد سوي كليات راند

  بر مراد امر دل شد جايزه  چون نايرههمچنين هر پنج حس 
  كشان دود هر پنج حس دامن مي  هر طرف كه دل اشارت كردشان
  همچو اندر دست موسي آن عصا  دست و پا در امر دل شد مبتلا
  يا گريزد سوي افزوني و نقص  دل بخواهد پا درآيد زو به رقص
  يا اصابع تا نويسد او كتاب  دل بخواهد دست آيد در حساب

  او درون تن را برون بنشانده است   در دست نهاني مانده استدست
  :گويد  بعد از اين ابيات به موقعيت اسرارآميز قلب در همين حاكميت اشاره نموده، ميمولوي

  طرفه وصلت طرفه پنهاني سبب  گويد بديشان اي عجب دل چه مي
  كه مهار پنج حس برتافته است  دل مگر مهر سليمان يافته است

  پنج حسي از درون مأمور اوست  حسي از برون مأسور اوستپنج 
  شمر آنچه اندر گفت نايد مي  ده حس است و هفت اندام دگر

كند كه قلب بر قواي ديگر احاطـه دارد و آنهـا              روايات متعددي اين معنا را تأييد مي      
كمـة والاذن   القلـب ينبـوع الح    « :فرمايد   مي 7 امام علي : براي مثال . اند  ابزار و خادمان قلب   

  ).2046: 1374آمدي،  (»چشمة حكمت و گوش، محل فرورفتن آن است قلب  ؛مغيضها
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  »دار زبـان اسـت   دل خزانـه  ؛)261همـان،    (القلب خازن اللسان  «: فرمايـد   همچنين مي 
 القلـب مـصحف البـصر     «: فرمايـد    و مـي   .يعني هرچه در دل باشد زبـان گويـايي اوسـت          

  .»قلب كتاب ديده است ؛)46، 20: تا الحديد، بي ابي ابن(
اند و قلـب بـه وسـيلة          ها جاسوسان قلب    چشم ؛العيون طلائع القلوب  « :فرمايد  و يا مي  

  .»كند آنها اطلاعات لازم را دريافت مي
  :كند  جايگاه قلب را در بدن چنين توصيف مي7 امام صادق

 بـدن، همچـون     ؛ جايگاه قلب نسبت به    انَّ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الامام من الناس        «
  ).8، 109: 1382صدوق،  (»جايگاه امام و پيشواست نسبت به مردم

  :فرمايد  مي9 پيامبر اكرم
القلب ملك و له جنود فاذا صلح الملك صلحت جنوده و اذا فـسد الملـك فـسدت                  

هرگاه پادشاه صالح باشد، لشكريان صـالح       . ؛ قلب، پادشاه است و لشكرياني دارد      جنوده
 ).1205: 1424متقي، (پادشاه فاسد باشد، لشكريان به فساد گرايند باشند و هرگاه 

باشـد كـه مؤيـد        دو روايت اخير حاكي از سيطره و حكومت قلب بر ساير اعضا مي            
روايات قبلي نيز مؤيد اين معناسـت كـه اعـضاي بـدن ابـزاري در                . مطالب پيشين است  

  . دهد اند و او كارهايش را به وسيلة آنها انجام مي دست قلب

  شناسي عرفان  قلب در غايتجايگاه

هدف عرفان تربيت انسان كامل است و از نظر عارفان، انسان كامل كه عصارة خلقت و                
  :هايي است كه عبارتند از غايت آفرينش ماسواست، داراي ويژگي

  شهود باطن هستي و درك حقيقت وحدت؛
  حق در نشئه لاهوت؛گذار جان از عوالم ماده، مثال و عقل و باريافتن به جوار قرب

 مهرورزي انحصاري به صفات حضرتش؛
 تخلّق به اخلاق االله و اتصاف به صفات حضرتش؛

جمعي از  (خودگريزي و خودشكني در حد تسليم و فناي از ذات و صفات و افعال               
 ).42: 1385نويسندگان، 

با توجه به معنايي كه از قلب ارائه شد ـ نفـس ناطقـه ـ و گفتـه شـد كـه گـوهر و         
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انـد، در    بوده و تمام قواي ادراكي و احـساسي خدمـه و تـابع قلـب     حقيقت انسان، قلب 
توان   راحتي مي   حال به . نتيجه، كمال و نقص انسان همانا كمال و نقص قلب ايشان است           

شـهود  . اند   يادشده در حقيقت اهداف قلب و براي قلب        ةگان  دريافت كه تمام اهداف پنج    
دادن و    بـا صـيقل   . شـود    جز به قلب حاصـل نمـي       باطن هستي و درك حقيقت وحدت،     

توان با رهايي از قيد و بنـدهاي متعـدد و متنـوع، از عـوالم                  منوركردن قلب است كه مي    
عـشق و   . ماده، مثال و عقل گذر نموده، به جوار قرب حق در نشئه لاهـوت بـار يافـت                 

 بـه   مهرورزي از شئون قلب است كه بايد متوجه حـق تعـالي كـرد و در جهـت تخلّـق                   
سـرانجام  . نهايتش به اوصاف حضرتش متصف گردد       اخلاق االله گام نهاد تا با ظرفيت بي       

. اينكه تمام هستي انسان قلب است كه بايد تـسليم محـض و فـاني در حـضرتش كـرد                   
  .بنابراين، غايات عرفان همانا غايات قلب است

  شناسي عرفان  قلب در روشجايگاه

و غايات آن دانش است؛ زيرا رسيدن به هر غايتي      شناسي هر دانشي متأثر از مباني         روش
شناســي علــوم عقلــي بــا علــوم نقلــي و  روش. طلبــد راه و روش خــاص خــود را مــي

اگـر چنانچـه ايـن اختلافـات        ... شناسي هر دو با علوم اجتماعي متفاوت است و            روش
يابي شود، از اختلاف در غايات و سپس اخـتلاف در مبـاني آنهـا سـر در خواهـد                ريشه

  .شناسي آن تجلي كرده است رو، در عرفان نيز غايات و مباني در روش ازاين. وردآ
سـاختن و توجيـه       لازم است يادآوري شود كه عمدة مراد مـا در اينجـا روش مـدلّل              

  .هاست آموزه
ها، شهود است؛ بنـابراين تنهـا راه          ترين پاية دريافت و توجيه گزاره       در عرفان، عمده  

 عرفان، سلوك عملي است كه بـه دريافـت شـهودي منجـر          هاي  تصديق يا تكذيب گفته   
پـردازد و از      هاي عرفاني غالباً به توصيف و تبيين مراحل سـلوك مـي             لذا كتاب . شود  مي

هاي خود را براساس شـناخت        ـ برخلاف فلسفه كه آموزه     باشد  استدلال عقلي خالي مي   
هـاي    تـصوفه در كتـاب    سرّ استنادهاي فراوان عارفان بـه مـشايخ م        . سازد  عقلي مدلّل مي  

 ـالبتـه . گردد اخلاقي و عرفاني نيز به همين نكته برمي    ـ چنانكـه پيـشتر اشـاره كـرديم     
، براي توجيه و تبيين مدعيات خود از ظرفيت عقـل و            عربي  ابنعرفان، خصوصاً پس از     



 
 

 

 

شناسي عرفاني اين است كه قائم بـه          اما نكتة مهم در روش    . كنند  استدلال نيز استفاده مي   
هاي شهودي بـه   اي از يافته دلال عقلي نيست، بلكه اين بيان عقلي در حقيقت ترجمه       است

هـاي عرفـاني همانـا        زبان عام عقل و علم حصولي است و الا مبدأ و منشأ اثبات گـزاره              
  .هاي عرفاني اعتباري ندارد دريافت قلبي و شهودي است و بدون آن، آموزه

هاي   كه در آثار عرفاني، برخلاف كتاب     شناسي عرفاني اين است       نكتة ديگر در روش   
كننـد    شـود و عارفـان تـلاش مـي          بيـشتر اسـتفاده مـي     , فلسفي، از آيات قرآن و روايات     

وسـيله از     هاي قرآن و سـنت را نـشان دهنـد و بـدين              هماهنگي مدعاهاي خود با آموزه    
  .نيز خود را رها كنند... گذاري و هايي از قبيل بدعت اتهام

  .شناختي نيز تكيه بر شهود قلبي دارد لحاظ روش نتيجه آنكه عرفان به

  تأثير قلب در مقامات عرفاني
 بيـشتر   مطالبي كه پيش از اين دربارة مفهوم، ماهيت و جايگاه قلب در عرفان عرضـه شـد،                

و مقامـات   در اين مجال برآنيم تأثير قلب را در پديدآمـدن حـالات             . جنبة نظري داشت  
شهود باطن هستي و    براي دستيابي به اهدافي از قبيل       كه انسان   عرفاني بررسي كنيم؛ چرا   

درك حقيقت وحدت، باريافتن به جوار قرب حق، تخلّق بـه اخـلاق االله و اتـصاف بـه                   
  .  ندارداي جز طي منازل و مقاماتي االله، چاره صفات حضرتش و در نهايت، تسليم و فناي في

  مفهوم مقام 

يش از پـرداختن بـه بحـث اصـلي، لازم           پ. مقام، در اصطلاح عرفان، معناي خاصي دارد      
  .است اين مفهوم به اختصار تبيين شود

معناي محل اقامت و در اصطلاح اهل تصوف عبارت اسـت             مقام اسم مكان است به    
هـاي لازم بـراي       وضعيت و صفتي كه سالك در طي طريق خود و كسب صـلاحيت            : از

 در  عبـدالرزاق كاشـاني     *.كنـد   ترقي و رفتن به مقام بـالاتر در آن مكـث و درنـگ مـي               
                                                      

و ) 71ابن عربي، ترجمـان الاشـواق، ص  : ك.ر (باشد   مي قرار و در حال گذا      نوعي مقام است، مقام بي       به برخلاف منزل كه   *
شود، بدون تعمد و اجتلاب و اكتساب؛ از قبيل طرب،  حالْ كه در نزد قوم معنايي است كه وارد بر قلب مي    خلاف  بر
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  : فرمايد اصطلاحات الصوفية مي
كه تمام آن حقوقي كه در هر  مقام، عبارت است از استيفا و اخذ همة حقوق مراسم؛ زيرا تا زماني

باشد؛  طور كامل استيفا نشود، ارتقا به مقام و منزل بالاتر صحيح نمي منزل وجود دارد، به
طوري كه قناعت در او ملكه شده باشد،  ا محقق نكرده، بهطوركه هركس تا زماني كه قناعت ر همان

توكل بر او حاصل نخواهد شد و هر كس كه حقوق توكل را محقق نكرده، تسليم بر او حاصل 
  ).87: 1370كاشاني، (نخواهد شد و همچنين در تمام منازل و مقامات 

  .»وق المراسم علي التمام حقاستيفاء عن عبارةالمقام  «:نويسد  نيز در التعريفات ميابن عربي

  رابطة قلب و مقامات عرفاني

  :رابطة قلب با مقامات عرفاني از دو جهت قابل بحث است
 چنانكـه گفتـه شـد،    :بـودن قلـب   رابطة قلب با مقامات عرفاني از جهت فعال  . 1 

مقامات، اموري است كه با رياضت و مجاهدت قـواي روحـي و جـسمي بـراي انـسان          
يي، قلب، گوهر انسان و حاكم بر تمام قواي روحـي و جـسمي              شود و از سو     حاصل مي 

در نتيجه قلب در طول     . شود  انسان است و فيض از قلب بر همة آنها جاري و ساري مي            
عنوان موتور محركة قواي انسان در رياضت و مجاهدت      قواي روحي و جسمي انسان به     

  .كند در سير وسلوك و كسب مقامات عرفاني نقش ايفا مي
انفعال قلب از مقامـات بـه       : طة قلب با مقامات عرفاني از جهت انفعال قلب        راب. 2

اي از كمـالات وجـودي        اين معناست كه از سويي، مقامات عرفـاني در حقيقـت مرتبـه            
انسان است و از طرف ديگر، گفته شد كه حقيقت انسان قلب اوست؛ بنـابراين مقامـات          

كنـد، قلـبش      ي كه انسان كسب مـي     عرفاني، مراتب كمالات قلب انسان است و هر مقام        
همين جهت، تمام منـازل و        به. گيرد  متحول شده و صفت و صورت جديدي به خود مي         

التوحيد في القلب و     :فرمايد   مي جيلاني. شوند  مقامات مؤثر در قلب و منتسب به قلب مي        
 القلب و   الزهد في القلب و التقوي في القلب والمعرفة في القلب و العلم بالحق عزّ و جلّ في                

  ).32: 1422جيلاني، (محبة االله عزّ و جلّ في القلب و القرب في القلب 

                                                                                                                             
  .)92ص: 1995، قشيري (اند و مقامات، مكاسب پس احوال مواهب. حزن و قبض، يا شوق و ترس و غيره
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 معدن نور الايمان و نور الخشوع والتقوي والمحبـة          القلب،« :نويسد   نيز مي  ترمذيحكيم  
الحكـيم   (»...والرضا واليقين والخوف والرجاء والصبر والقناعة و هـو معـدن اصـول العلـم                

  ).36: تا الترمذي، بي
لبته مقاماتي كه در بيانات فوق آمده صرفاً از باب نمونه بوده است؛ زيرا متون فـوق                 ا

  .در مقام احصاي مقامات عرفاني نيستند
در قرآن آيات فراواني آمده است كه مقامات متعددي را به قلب نسبت داده اسـت و        

تكـرار آن در    ما فهرست برخي از آنها را از باب نمونه، در اوايل اين مقال آورديـم و از                  
  .كنيم نظر مي اين مجال صرف

  گيري نتيجه
كار رفته است كه معناي مـورد نظـر در عرفـان               در دو معناي مادي و معنوي به       قلب

: براي قلب معنوي هشت مفهوم به شرح زير مطرح شده اسـت           . مفهوم معنوي آن است   
ابزار . 5 ؛وح و نفس  جوهر مجرد بين ر   . 4 ؛  برزخ ميان روح و نفس ناطقه     . 3 روح؛. 2؛   عقل 1,

  .نفس ناطقه.. 8 لطيفة مرتبط با قلب جسماني؛. 7؛ جامع مقامات باطني. 6 ؛ادراك و ذوق
عنـوان مفهـوم      بـه   ،در اين نوشتار، مفهوم نفس ناطقه كه همانا حقيقت انـسان اسـت            

  .جامع براي قلب اختيار شده است
طـوري كـه      به. دهد  يقلب در عرفان اسلامي، جايگاه  والايي را به خود اختصاص م           

ي، ادراكات حقيقي انسان شهود قلبـي او و برتـر از ادراكـات عقلـي                خت معرفت شنا  عدب
  . ي، قلب انسان حقيقت و گوهر وجود اوستختشنا از جهت انسان. شود تلقي مي

شناختي، هدف عرفان تربيت انسان كامل است و بـا توجـه بـه اينكـه                  لحاظ غايت   به
ابراين كمال و نقـص وي همانـا كمـال و نقـص قلـب او                حقيقت انسان قلب اوست، بن    

ها، شهود قلبـي      ترين پاية دريافت و توجيه گزاره       شناسي عرفان، عمده    در روش . باشد  مي
شود و اگر از زبان استدلال عقلي نيز بهره بـرده             است كه در اثر سلوك عملي حاصل مي       

  .باشد عقلي و علم حصولي ميهاي شهودي به زبان عام  دليل ترجمة يافته شود صرفاً به مي
از جهت فعال    .1:  قلب در ارتباط با مقامات عرفاني، از دو جهت نقش كليدي دارد           
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عنوان موتور محركة قواي انسان در        در طول قواي روحي و جسمي انسان به        قلب بودن،
 از .2 .كنـد  نقـش ايفـا مـي     رياضت و مجاهدت در سير وسلوك و كسب مقامات عرفاني           

 .شود ي ميتحول قلب انسان متجلّدر  كسب مقامات عرفاني يجهت انفعال
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